
  2 عربيزبان 

خوراكشـان داد (رد   أطعمهم:) / »3«و » 1«هاي  گزينهكه، كسي كه (رد  الَّذي: همانها)/ فليعبدوا: پس بايد بپرستند (رد ساير گزينهـ » 2«گزينه  -1
  )»4«و  »3«هاي ها)/ من خوف: از ترس (رد گزينهگزينهساير (رد  ها را ايمن كرد، در امان نهاد آن)/ آمنهم: »3«و  »1«هاي گزينه

 ترجمه)م ـ (درس شش (سليماني)

 ها (رد گزينهملابِس: لباس»)/ 4«و » 2«هاي ذلك السارق: آن دزد (رد گزينه»)/ 4«و » 3«هاي لم يطلق: آزاد نكرده است (رد گزينه ـ  »1«گزينه  - 2

 (سليماني) (درس ششم ـ ترجمه) »)4«

/ أخـذ  »)4«/ بلدَه: كشورش (رد گزينـه   »)4«و » 2«هاي بندي (رد گزينهالإلتزام: پاي»)/ 2«و » 1«هاي كبرتَ: بزرگ شد (رد گزينه ـ » 3«گزينه  - 3
 (سليماني) (درس پنجم ـ ترجمه) »)4«و » 1«هاي يعمل: شروع كرد به كار كردن (رد گزينه

هاي الإسلامية: اسلامي (رد گزينه/ ») 3«و » 1«هاي  أن نتركُ: كه ترك كنيم (رد گزينه/  »)3« خواند (رد گزينهنادينا: ما را فرا ميتُ ـ» 4«گزينه  - 4
: رهانيده شويم قَأن نطُل»)/ 2«و » 1«هاي ها)/ نصلح: اصلاح كنيم (رد گزينهإرتكاب الذنوب: انجام يا ارتكاب گناهان (رد ساير گزينه»)/ 3«و » 1«

 (سليماني) (درس پنجم ـ ترجمه) »)1«/ الكرب: اندوه (رد گزينه ») 2«و » 1«هاي (رد گزينه

: مراعات كان يحفظُ»)/ 4« الأسراء: اسيران (رد گزينه»)/ 3«(رد گزينه (ماضي + مضارع = ماضي استمراري) كرد : آزاد ميكفُكان يـ   »2«ينه گز - 5
كان يحمـي: حمايـت   »)/ 3«و » 1«هاي جيرانه: همسايگانش (رد گزينه»)/ 4«و » 3«هاي (رد گزينه(ماضي + مضارع = ماضي استمراري)كرد مي
 ترجمه)ـ ششم پنجم و (سليماني) (درس   »)3«و » 1«هاي(رد گزينه (ماضي + مضارع= ماضي استمراري) كرد ، پشتيباني ميكردمي

  پس براي كمك به او به سويش شتافت زماني كه جوان نزديك بود غرق شود.: »3« ترجمه درست گزينه ـ » 3«گزينه  - 6

  ترجمه)ـ (سليماني) (درس پنجم  

  ها: گزينه ترجمه ـ» 4«گزينه  - 7

  )سازد : نزديك مي! (پاسخ درست: يقَرِّبشودنزديك مي) با دروغگو مشورت نكن، زيرا دور را به تو 1

  ): پنهان كردضمرتَ! (پاسخ درست: أَفريب خوردهايش را هنگام وداع با پسر سربازش ) مادر اشك2

  ): رها كرده بود! (پاسخ درست: أطلَقتَودپنهان كرده ب) دختر كوچك تصادف كرد، زيرا دست مادرش را 3

 مفردات)ـ (سليماني) (درس پنجم و ششم  كند! ي مردم را فاسد ميكند، همانگونه كه دروغگو همهها را فاسد مي) يك ميوه تمام ميوه4

به پاداش چند برابـري نيكـي و احسـان     »1« هگزين كه آيه جر آن اشاره دارند، درحالياق و اه انف، ب»4«و  »3« ،»2«هاي آيات گزينهـ » 1«گزينه  - 8
  (سليماني) (درس ششم ـ مفهوم) اشاره دارد.

  ها:ترجمه گزينه ـ» 4«گزينه  - 9

 كند!روزگار بر يك حال ثابت نيست و دائم تغيير مي »:1«گزينه 

 رسند! مردم راستگو با فريبكاري به اهدافشان نمي »:2«گزينه 

 زدايد!ين را ميتوكل بر خدا اندوه غمگ »:3«گزينه 

 مفهوم)ـ س پنجم و ششم و(سليماني) (در اميدي ندارد!هيچ برگزيده كسي است كه در زندگي  »:4«گزينه 

  :»د«تا  »الف«ترجمه موارد ـ  »2«گزينه  -10

  خواهم!را ديروز خريدم و امروز كارت شارژ ميبراي تلفن همراه كارت اين سيم »:الف«مورد 

  ماييد كارت را برايت عوض كردم!حق با توست...بفر »:ب«مورد 

  ببخشيد، در كارت شارژ اشكال وجود دارد! »:ج«مورد 

  بفرماييد، اين كارت به مبلغ بيست و سه ريال است! »:د«مورد 

  مكالمه)ـ (سليماني) (درس پنجم  آمده است. »2« با توجه به معناي مكالمات، ترتيب صحيح در گزينه

  متن:ترجمه 

اي از آيات قرآن كريم است كه مـردم را بـه ايـن    اين آيه ».هايمان، هدايت خواهيم كرد ها را به راه دند، قطعاً آنكر ما تلاشو كساني كه در راه «
داده  اي نيكو ها وعدهها و مشكلات نهراسند؛ زيرا خداوند تبارك و تعالي به آنكند كه به مجاهده در راه خداوند بپردازند و از سختيتشويق مي
تشـكيل  » نَّ«و » هـدي نَ«، »لَ«نگاه كنيد كه از سه كلمه  » نَّهدينَلَ«كند. به فعل كنند، فراموش نمي جهادساني را كه در راه رضايتش است كه ك

ست، شده است. حرف لام مفتوح در ابتداي فعل بر تأكيد وقوع فعل دلالت دارد و نون مشدد در آخر فعل دليلي براي تأكيد بيشتر بر وقوع فعل ا
  كند!كند، هدايت مي جهادكند كه هر كسي را كه در راهش بينيم كه خداوند بسيار تأكيد ميشود. پس ميتأكيد ناميده مي» نون«ه همين خاطر ب

  ها:ترجمه گزينهـ » 2«گزينه - 11

  كنيم!ها را هدايت مي همه آن »:1«گزينه 

  !كنيمها را هدايت ميحتماً آن »:2«گزينه 

  دايت خواهيم كرد!به زودي ه »:3«گزينه 

  (سليماني) (درك مطلب) كنيم!بسيار هدايت مي »:4«گزينه 

  ها:ترجمه گزينهـ » 1«گزينه  -12

  شوند! كنند با مشكلات مواجه نميكساني كه در راه خدا تلاش مي »:1«گزينه 

  كند!كند، هدايت مي در راهش جهادخداوند كسي را كه  حقيقتاً »:2«گزينه 

  ح در ابتداي فعل براي تأكيد آمده است!لام مفتو »:3«گزينه 

  (سليماني) (درك مطلب) او برايش كافي است! قطعاًو هركس بر خدا توكل كند، پس  »:4«گزينه 



ناپـذيري خداونـد اشـاره دارد،    كه به توصيف» 4« با توجه به مفهوم متن كه به هدايت و پشتيباني خداوند اشاره دارد، بيت گزينه ـ » 4«گزينه  -13
 (سليماني) (درك مطلب) دورتري دارد. مفهوم

  ها:بررسي ساير گزينهـ » 3«گزينه  -14

 در حالت ماضي سوم شخص، داراي يك حرف زائد است. »:1«گزنيه 

  است و حرف زائدي ندارد.         امرفعل  »:2«گزينه 

 (سليماني) (درك مطلب)مصدرش بر وزن تفعيل (تأكيد) است.  »:4«گزينه 

  (سليماني) (درك مطلب) جمع مكسر است نه جمع سالم. »عبالمصا«ـ  »2«گزينه  - 15

  لا تَجرحَ: كه مجروح نكني أنْ ، فعل را منفي كرده است.»1«نهي است، ولي در گزينه» لا«ها، در ساير گزينه» لا«ـ » 1«گزينه  -16

 قواعد)ـ (سليماني) (درس ششم 

  شود.ت ماضي ساده منفي يا ماضي نقلي منفي ترجمه ميآورده شود، به صور» لم«اگر بر سر فعل مضارع حرف ـ  »2«گزينه  -17

 قواعد)ـ (سليماني) (درس ششم  

  ها:بررسي گزينهـ  »2«گزينه  - 18

 اي به كار نرفته است.وصفيه هيچ صفت يا جمله »:1«گزينه 

 كند.را كه فاعل است توصيف مي» مهاجم«وصفيه است و  جمله» قد سجل« »:2«گزينه 

 آمده است، بنابراين جمله وصفيه نيست.» فـَ«كنيد پس از فعل دوم (أرفع)، دقت  »:3«گزينه 

  كند. را توصيف نمي» خطأً«اي جداگانه است و  جمله» لذلك حذَّرتُه عنه«كار نرفته است؛ عبارت  اي به وصفيه  هيچ صفت يا جمله »:4«گزينه 

  قواعد)ـ  (سليماني) (درس پنجم

ها، فعلي وجود ندارد كه اسـم  وصفيه است. اما در ساير گزينه كند و جملهرا توصيف مي» كتاب« اسم نكره» يهدينا« ،»1« در گزينه ـ» 1«گزينه  -19
 قواعد)ـ (سليماني) (درس پنجم  قبل از خود را توصيف كند. نكره

  استمراري ترجمه خواهد شد. اضيوصفيه پس از فعل ماضي، يك فعل مضارع بيايد، فعل دوم به صورت م اگر در جمله ـ» 4«گزينه  - 20

چون قبل از آن، فعل ماضي  »حدثتَ«فعلشوند، ولي استمراري ترجمه مي اضيبه صورت م» يعرفِ، يبيعون و يبكي«ها، به ترتيب، گزينه در ساير
  قواعد)ـ (سليماني) (درس پنجم  .شود به صورت ماضي بعيد ترجمه مي (حكي) آمده،


